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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 سکولاریسم علیھ سکولاریسم
سکولاريسم « لازمهء دموکراسی و استقرار مفاد اعلامیهء جھانی حقوق بشر است حال آنکه »سکولاريسم سیاسی«

 و سرکوبگر  دينی، اگر دست اش بقدرت برسد، حتی منکر آزادی عقايد می تواند، بعنوان يک مکتب فکری»فلسفی
.  ھمان کند که دينکاران و مکتب باوران رسیده بقدرت انجام می دھند»دگرانديشان«و اديان باشد و با مذاھب 

سکولاريسم سیاسی، بر عکس سکولاريسم فلسفی، نه دين ستیز است و نه دين مدار، بلکه ھمواره بر مدار مدارا و 
در ھمین )  عمر تک تک آدمیانکوتاھید به ھر چن(آزادی و پاسداشت حقوق آدمیان می گردد و می کوشد تا بھشت را 

 .جھان میسر و متحقق سازد
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 معنای متضاد گاه پیش می آيد که يک واژهء معین، به لحاظ کاربردھای عملی اش، دارای دو يا چند

مشکلی  ی پیش می آيند که چاره يابی برايشان کار سختمی شود و، در نتیجه، مبھمات و مشکلات يکديگر

عارفانهء زبان فارسی،  من اين ھفته می خواھم به برخی از اين ملاحظات، بخصوص در ساحت ادبیات. است

مشکل يک واژهء کلیدی ـ سکولاريسم ـ در قلمروی  و چگونه است که با  بپردازم و در پايان نشان دھم که چرا

 .روئیمسیاسی کشورمان روب

**** 

 واجد تاريخ نیزدر ھر زبان، واژه ھا دارای تاريخ پیدايش و يک اصل زبانشناسی به ما می گويد که، 

 ،در حین کاربردشان از جانب نويسندگان و گويندگانھمچنین، ومی و معنائی گوناگونی ھستند و مفھتحولات 

می يابد که بخواھیم واژه ويژه ص زمانی اھمیت اين واقعیت بخصو.  بخود بگیرند نیزمی توانند معناھای تازه ای

 در اينگونه .ا ابداعی را در برابرش قرار دھیمای کھن و رگ و ريشه دار را از زبانی گرفته و واژه ای کھنه يا نو و ي

 آيا .ردقرار می گی)  در يک فرھنگستانمتمرکزچه آزاد و چه ( پرسش ھای مختلفی پیش روی واژه سازان ردموا

و، در عین ين ھست که واژه ای را در زبان خود پیدا کنیم که برابر نھادهء واژه ای از زبانی بیگانه باشد امکان ا

ين پرسش، به ند؟ پاسخ به ا برابر باشنیز با ھم سیر تحولات معنائی و سپھر گستردهء کارکردی آن دو حال،

پس، .  بسیار اندک استھا یه برابر منفی است و از نظر آمارگیری تصادفی ھم امکان اينگون زياد،احتمال

 در زبان فارسی انتخاب کرده و آن را در برابر واژه ای از زبان ـ بگیريم ـ  راضروری است که وقتی، مثلاً، واژه ای

 آگاه باشیم که اين برابری صرفاً مربوط به معانی اکنونی اين دو واژه به اين نکته نیزانگلیسی قرار می دھیم 

 .  تسری دادء مزبوز نیزآن را به سراسر تاريخ تحولات دو واژهاست و نمی توان 

**** 

 در برابر ء فارسی ـ انگلیسیرا بگیرم که در تمام فرھنگ ھای دو زبانه» معنا«ھمین واژهء برای مثال، 

را به » معنای اين واژه چیست؟«وقتی می خواھیم جملهء ساده ای ھمچون .  قرار می گیردmeaningواژهء 

اما می دانیم که واژهء » ?What is the meaning of this word«:  برگردانیم براحتی می نويسیمانگلیسی

ويژگی معنائی اين «مثلاً در عبارت (» معنائی«است و اشتقاقی ھمچون » معنی«نگارش واژهء عربی » معنا«

ا به اين صورت نیز تبديل می شود و ما می توانیم پرسش خود ر» معنوی«در زبان عربی به ) »واژه چیست؟
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در کاربرد مربوط به » معنوی«و » معنائی«، چرا که دو صورت » معنوی اين واژه چیست؟يژگیو«طرح کنیم که 

اما ھر کس که با زبان فارسی آشنائی داشته باشد می . قابل تبديل به يکديگرند) »معنی«يا (» معنا«مفھوم 

انگلیسی ترجمه کرد و ھمواره بايد ديد که با چگونه متنی و را به راحتی نمی توان به » معنوی«داند که واژهء 

ر زبان انگلیسی يافته و به کار دنگاه بتوانیم معادل درست واژه را ی از اين واژه روبرو ھستیم تا آچگونه کاربرد

ی ديگری  فارسی حدود و ثغور اولیهء خود را شکافته و معناھا عارفانهءدر ادبیات» معنوی«چرا؟ زيرا واژهء . بريم

 . را بخود پذيرفته است

شهء خود در می  است که يکی را ما با حواس و اندي برای ھر پديده دو حیثیت قائل»عرفانمکتب «

بدين سان، برای اھل . ک کنیم در)ھر چه که ھست(را بايد از راه سیر و سلوک عارفانه ديگر يکی آن يابیم و 

ھر مخلوقی دارای ،   دارای جانییھر جھانواجد حقیقتی، ی دارد، ھر واقعیت »باطن«ی »ظاھر«عرفان، ھر 

واژه است اما آنچه درک می کنیم » صورت«آنچه می نويسیم . استمعنائی دارای و ھر صورتی ، خالقی

آنگاه اين دوگانه ھا با يکديگر مخلوط و جابجا می شوند و معنا با باطن و . است) معادل مفھوم آن(ی آن »معنا«

، »معنوی« شده و صورت و ظاھر و واقعیت نیز ھم خانواده می شوند، بدان سان که واژهء حقیقت يکی گرفته

. ، به معنای باطنی و حقیقی و مخفی و غیر اينھا نیز بکار برده می شود»معنائی«علاوه بر برابری با واژهء 

 اينھا را نمی تواند کهاست و می داند »  باطن و حقیقت خالق ومعنا و جان و « بهعارف به دنبال کشف و وصل

 :»خالق«بقول حافظ، در خطاب به . با حواس و عقل تحلیلی خود به دست آورد

 بـايـــد» جـان بــیـن«ديـــدن روی تـــو را ديــدهء 

 من است؟»  بینِ جھان«وين کجا مرتبهء چشم 

و گذاشته و به  را فر اش»معنائی«نیز برابری مستقیم خود با حیثیت » معنوی«در اين مکتب، واژهء  

مثلاً، عطار نیشابوری در منطق الطیر، اھل قضاوت . جمع الفاظی ھمچون جانی و باطنی و حقیقی می پیوندد

 :قرار می دھد و می گويد) مکتب عرفان(را در برابر اھل معرفت 

  ام، نه مرد معنویمن که قاضیٌ

 زيـن مرقع شرم می دارم، قوی

يکی » معنائی«را با » معنوی«را به انگلیسی برگردانیم و » عنویمرد م«عبارت اين حال اگر بخواھیم  

 حال آنکه منظور عطار را ؛»a man of meaning« در می آيد ھمچون بعید از آببگیريم، حاصل ترجمهء ما چیزی 

اب  ترجمهء نام کت.»a spiritual man«: ترجمه کرد» )نه به معنای آخوند، البته(مرد عارف يا روحانی «بايد به 

عالم «در نگاه عرفانی عبارت . خوانده می شود، نیز می تواند به مضحکه بیانجامد» مثنوی معنوی«مولانا، که 

ربطی ندارد و به عالم نامحسوسات و مغیبات و رازھای ماوراء طبیعت » عوالم معنائی واژه ھا«نیز به » معنی

 :وقتی حافظ می سرايد که. اشاره می کند

 انگ پـھلویـه گلـبــ ببلـبل، ز شـاخ سـرو،

 »درس مقامات معنوی«می خواند، دوش، 

 !منظورش آن نیست که بلبل بر سر شاخه مشغول مطالعهء فرھنگ واژگان است

**** 
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کارش از انديشه ھمواره ، که  و زندگی ديدن ھستی و دو ساحتهحال، توجه کنیم که ھمین دوگانه 

 ھستی را به بصورتی گريزناپذيرديان و مذاھب می کشد، ھای ناب و ھیجان انگیز عرفانی به احکام خشک ا

ء مسجد و دير و خانقاه و میکدهاھل  از ، لذا،تقسیم می کند و» آن جھانی«و » اين جھانی«دو منطقهء 

يا، بقول  (»آن جھان«را تحقیر و نفی کرده و برای » اين جھان«می شنويم که  ،ھمصدا با يکديگر عارفان،

  نتايجی گسترده و تاريخی و گاهنیز» ترجیح« و اين  قائل می شوند و ارجحیتھمیت ا)»عالم جان«حافظ، 

 موجب می شود که چاره جوئی برای آنھا ديگرباره ما را به  آدمیان وخیم را در سیر زندگی اجتماعیسخت

 .حوزهء ناھمسان بودن تاريخ تحول واژه ھا در زبان ھای مختلف بر می گرداند

آن جھان خوب است؟ چرا صورت را بايد فرو نھاد و به معنا پرداخت؟ چرا ظاھر چرا اين جھان بد و  

نسبت به باطن فرو دست و قابل بی اعتنائی است؟ برای اين پرسش ھا می توان پاسخ ھای گوناگونی را در 

 »یبی مرگ« به آرزوی انسان برای »ترجیح«ادبیات عرفانی ـ مذھبی يافت؛ اما، بنظر من، مھمترين وجه اين 

 از خاک برآمديم و در :انسان می داند که جسم او مردنی، خاک شدنی و از میان رفتنی است. بر می گردد

که با اسم ھای مختلفی ھمچون روح و روان (او » خودِ « نمی تواند بپذيرد که ، در عین حال ـاما. خاک شويم

 ساتکه ھمه از حوزهء نامحسو( و روان برای او، خود، روح. نیز مردنی و از بین رفتنی است) خوانده می شود

صف آرائی می ) که به عالم محسوسات و مشھودات تعلق دارند(در برابر جسم و تن و پیکر اش )  اندیو غیب

» قفس مادی« از  اش»روح « اش مرگ تنبا خود را چنین التیام می دھد که ،در برابر واقعیت مرگاو، کنند و 

، چرا که در نگاه عرفانی ـ مذھبی، از »بر می گردد«يا ( طن می پیوندد جدا شده و به عالم جان و باخود 

 جنبهء انديشهء مرکزی را دارد »تصور رجعت«آنچه در اين . )ا علیه راجعوننانا للله و ا: ھمانجا آمده است

ن و  برقرار باشد بین اين جھاھم بساط مرگ» آن جھان«گر قرار بود در است چرا که ا» بی مرگی«اشتیاق به 

» بی زمان«جايگاھی » آن جھان«برای صاحبان انديشهء عرفانی ـ مذھبی، . آن يکی تفاوتی وجود نداشت

 جااست، چرا که در آن) بی مرگی(» عالم باقی«خوانده می شود و آنجا ) مرگ پذير(» عالم فانی«اينجا . است

 :حافظ می گويد. مرگ آلوده است »اين جھان«حال انکه .  جريان ندارد يا از جريان باز می ايستد»زمان«

 ببین» گذر عمر«بنـشین بـر سـر جوی و 

 !ما را بس» جھان گذران«کاين اشارت ز 

برای رسیدن به آن » جھان گذران«بدين سان، رفته رفته، کار آدم عرفان و مذھب زده فرو ھشتن اين  

ذير از ھمهء لذت ائمی و پايان ناپ انسان، غوطه ور در بی مرگی، بصورتی د در آنجااست که»  بی زمانجھان«

ھا برخوردار است ـ رؤيا شیرينی که نه تنھا ھراس از مرگ را از میان بر می دارد بلکه اشتیاق به مردن و راه 

نیز » استشھادی«يافتن به آن جھان را ايجاد می کند؛ آن سان که آدمی را می تواند به عملیات انتحاری و 

 !وادارد

**** 

 را اديان و بخصوص مذاھب  بی مرگ و شاد و بی پايان بازگشت به آن جھان شیريناما اين رؤيای 

مرگ وجود ندارد و می توان » آن جھان«در درست است که . بھم می زنند) بعنوان نھاد ھای اجتماعی اديان(

 اين جھان  در تنھا بصورتی دائم برخوردار بود اما اين کار شرط و شروطی دارد و انساناشاز لذت ھای سرشار 
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به لذت به استقبال مرگ رفته و، با از راه رسیدن آن،  ، با رعايت آن شرط و شروط،فانی است که می تواند

 اگر آن شرط ھا را رعايت نکند، پس از مرگ با روزگار عذاب و حال آنکه. ھای بی پايان آن جھان دست يابد

 تنھا بھشتیان نیستند که در آن بوستان  يعنی.خواھد بود روبرو  ای بھمان نسبت بی مرگ و بی پايانشکنجه

.  می شوند مخلد بصورتی ابدی ای مھیبجھنمیان نیز در آتش و شکنجه. لذت بخش به بی مرگی می رسند

 و چاره جوئی ندگانی اين جھانی سرنوشت محتوم مرگ زدگی زدر واقع، ھمهء قدرت دين و مذھب در ھمین

  . نھفته استبرای حضور پس از مرگ در آن جھان

 به ھمچون دربانی ايستاده بر آستان آن جھان، آدمیان را ،اديان و مذاھب فانی ما،  گذرا ودر جھان

 شرط گذار و فیلتر اند و نه تنھا بر ترس آدمیان از عقوبت ھای پس از بھشتی و جھنمی تقسیم می کنند،

 اکتفا نکرده و مؤمنان به احکام خودداوطلبانهء مرگ تکیه دارند بلکه تا بتوانند، از طريق کسب قدرت، به تسلیم 

 و نوعی نظام اجباری ، قرار دادهخويش را در معرض امر به معروف و نھی از منکر ھمهء آدمیان و جوامع

 .را بر ھمهء آدمیان مؤمن و منکر تحمیل می کنند» بھشتی شدن«

**** 

خود را در اين دنیا راست و ريس می آنان که داوطلبانه به اين شروط تسلیم شده و کار آن دنیای  

اما آنان که يا به خدائی ديگر و بھشت و جھنمی ديگر . کنند، طبعاً، با اين روند بھشتی سازی مشکلی ندارند

 به سود و زيانش و متعلق به دينی و مذھبی ديگر اعتقاد دارند، و يا اصلاً نه به زندگی پس از مرگ و نه

 نھاکارانی را که به قدرت سیاسی دست پیدا می کنند تحمل کرده و يا علیه آ اجحافات دينمعتقدند، ناچارند

 .دست به مبارزه بزنند

مبارزه علیه بساطی که دينکاران بپا می کنند می تواند صور مختلفی پیدا کند چرا که آنان رفته رفته  

 و از .تی می گستراننددر ھمهء شئوون زندگی اجتماعی رخنه کرده و ارزش ھا و شروط خويش را در ھر ساح

 بر اساس شروط و ،»اين جھانی«کردن ھمهء پديده ھای » آن جھانی«آنجا که روند کار آنھا عبارت از 

  زندگی اجتماعیدستورالعمل ھای مذھب شان است، مبارزه با اجحاف و زورگوئی آنان نیز در ھمهء شئوون

آن «مبارزان می کوشند پديده ھای مختلف يعنی .  تبديل می شود»معکوس کردن جھت حرکت اين روند«به 

  . کنند»اين جھانی« را »جھانی شده

**** 

 )saeculum(» کلومه سائ«بکار برده می شده » اين جھانی«صفتی که در زبان لاتین برای پديده ھای  

ان بر آن ھر آنچه که زماز   اھل زبان لاتینيعنی. است» زمانمند «واژهءبوده که بھترين ترجمهء آن به فارسی 

 ياد می کرده »کلومه سائ«میرانده و احیا می کند، با صفت  و آن را دستخوش تغییر ساخته و چیرگی داشته

، اصلاً و »سکولار«. تبديل شده است) secular(» سکولار«اند، ھمانکه در تحولات تاريخی خود اکنون به واژهء 

 را نیز »آن جھانی«ده ھای تبديل شده به  پدي»اين جھانی کردن«روند و . »زمانمند«اصالتاً، يعنی 

 .رنده و فانی کردناين جھانی و می به معنی » کردنمندزمان«می خوانند به معنی » سکولاريزاسیون«
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 از طريق برگرداندن آن به ارزش ھای زمانمند و تغییر ،پس ما می توانیم ھر پديدهء آن جھانی شده را 

و اين تبديل می تواند موضعی و تخصیصی يا .  تبديل کنیم)سکولار( و زمانمند  به اين جھانی،پذير و فانی

 . گسترده و فراگیر باشد

زمند دستیابی به قدرت  نیا، برای تحمیل ارزش ھا و شرايع خود بر کل جوامع،مثلاً، ديديم که دينکاران

رفتار کردن سیاسی اند و با در دست داشتن اين قدرت می کوشند از نحوهء لباس پوشیدن و حرف زدن و 

) يا آن جھانی(» مذھبی« را ، ھمهء پديده ھای اجتماعیگرفته تا نحوهء فکر کردن و آموزش دادن و تبلیغات

 و اين جھانی  کار آنھامخالفان و مبارزان ھم انتخاب می کنند که در کدام جبھه به معکوس ساختن. کنند

دبخود، موجب پیدايش کارکردھا و معناھا و  بزنند و اين انتخاب، خودست ساختن پديده ھای آن جھانی شده

 .می شود» روند سکولار کردن«تعريف ھای گوناگونی از 

**** 

در حوزهء نخست مخالفان . دو حوزه از اين کارکردھا و معناھا از بقیه مشخص تر و تعريف پذير تر اند 

 خلع از کل دينکاران و دين داران،  اين جھانی دانستن ھمه چیز ومی کوشند از طريق انکار آن جھان و تبعات آن

 يعنی اقدام آنھا در . اين خلع يد چالشی فلسفی است بر رد بنیان ھای انديشهء معتقد به آن جھان.يد کنند

راستای اين جھانی کردن پديده ھا و نھاد ھا و ارزش ھای اجتماعی دارای جنبه ھای قوی فلسفی و جھان 

 :مشروطه در منظومهء افسانهء خود می سرودعصر آغاز  ساله در سر25یج يوشنیما . شناختی است

 د و دروغ استـه کیـن چـاي! اـظـحاف

 کز زبان می و جام و ساقی است؟

 نـالـی ار تـا ابـد، بـاورم نـیــســت

 است» باقی«که بر آن عشق بازی که 

 ...است» رونده«من بر آن عاشقم که 

می يابد و اعلام » باقی انديش«و » آن جھان زده«فظ را نیمای جوان انديشهء حادر اينجا می بینیم که  

يعنی او خواستار . است» رونده«، زمانمند، میرنده و »اين جھانی«می دارد که انديشهء خويشتن اش 

انجام می » سکولاريسم فلسفی«است و اين کار را قدم زدن در ساحت » سکولار کردن انديشهء فلسفی«

 .دھد

**** 

ز جمله من نويسندهء اين سطور، به پیروزی ممکن اين کوشش باور ندارند و معتقدند اما بسیارانی، و ا 

زندگی «و » عالم باقی« نمی تواند به  اکثر آدمیانکه تا مرگ ھست و بیماری لاعلاج و فقر و استیصال ھست

و شرط و شروط ن دنیا، به دستورات یت خود، ھم در اين دنیا و ھم در آنیانديشد و نگران از وضع» پس از مرگ

 طريقت  ورمز پايداری اديان و مذاھب. دنگذاشتن ھای رھبران معنوی و باطنی و دينی و مذھبی تن در ندھ

، غرفه  خودھای در ازای درآمد،آنھا از مرگ آدمیان تغذيه می کنند و.  است»مرگ«گريزناپذيری ھای باطنی در 

 .کنند سلول ھای جھنم تھديدمان می ھای بھشت می فروشند و با
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 و نه نیايشگاه و نه خدا، ھر آن دسته از دينکارانی که ، نه مذھبازه، از آنجا که نه دين يکی است،ت 

 به اديان و مذاھب ديگر و نیز بر منکران و بی اعتقادان انيابند زندگی را بر معتقدمی به قدرت سیاسی دست 

حکومت بنشینند منشاء اجحاف و تبعیض و دينکاران يک فرقهء مذھبی که در . در ھمین دنیا جھنم می کنند

. ظلم و ستم گسترده نسبت به ھمهء مؤمنان به اديان و مذاھب ديگر و بی اعتقادان به خدا و دين می شوند

حل و فصل کرد چرا که مؤمنان » سکولازيسم فلسفی«روشن است که چنین وضعیتی را نمی توان از طريق 

 عقايد منکرانی که می ر پی آزادی خويش اند و نه تن دادن بهناراضی از حکومت يک مذھب معین بیشتر د

 .  کنند»ولارسک« و »اين جھانی«بینی آنان را ان شه و جھخواھند اندي

**** 

اورھا و عقايد گوناگون و متضاد ب و بيک جامعهء رنگارنگ و مملو از مذاھ فلاح  نجات وبدينسان تنھا راه 

و دور نگاه داشتن متولیان ھمهء مذاھب و عقايد جزمی از » تخنثی ساختن حوزهء قدر«ست جز چیزی نی

نگاھداشتن  اين دور.  بر جامعه ای رنگارنگ و متکثر شانوسائل اعمال قدرت و تحمیل ارزش ھای تک بعدی

از دسترس دينکاران فرق ) کشور استآن  منبعث از قوانین اساسی  در ھر کشوریکه(حوزهء قدرت سیاسی 

سکولازيسم «ن با عنوان می خوانیم و از آ» ردن قدرت سیاسیاين جھانی ک«گون را مختلف و مکاتب گونا

 ندارد، بی آنکه بخواھد آن »سکولاريسم فلسفی«نام می بريم که از نظر عملکرد ھیچ شباھتی با » سیاسی

 . را تعطیل کند

 آزادی پیروان سکولاريسم فلسفی در فضای ايجاد شده بوسیلهء سکولاريسم سیاسی ھمانقدر از

چرا که سکولاريسم سیاسی در مورد موضع .  گوناگونعمل برخوردارند که مبلغان و متولیان مذاھب و مکاتب

 و در عین اعطای آزادی به ھمه، از نمودهگیری ھای عقیدتی و فلسفی نقشی خنثی و داورانه را بازی 

 .اجحاف گروھی بر گروھی ديگر نیز جلوگیری می کند

**** 

احث آغاز اين مقاله برگرديم و در مورد واژه ھای سکولار و سکولاريسم به انديشه حال اگر به مب 

بپردازيم در می يابیم که چرا از يکسو ھمیشه لازم است که بر تفاوت ھای پايه ای دو نوع سکولاريسم 

ن و فلسفی و سیاسی اشاره داشته و، از سوی ديگر، نگران آن باشیم که دينکاران نشسته در قدرت و اعوا

 پیروان  ضد دينیِ  احتجاجاتمطرح کردنو، با نوع سکولاريسم سوء استفاده کرده انصارشان از اختلاط اين دو 

 . سکولاريسم فلسفی، دينداران را از سکولاريسم سیاسی بترسانند

در ھر ديندار عاقلی با اندکی تعمق در می يابد که سکولاريسم سیاسی چتری را می گستراند که 

به . »نظر آیددر تا که قبول افتد و که  / ]نمودند [ايندصالح و طالح مطاع خویش نم« بقول حافظ، سايهء آن،

عبارت ديگر، ھر چه سکولاريسم فلسفی، ھمچون يک مذھب و مکتب، می تواند متعرض و متجاوز باشد، 

 .  سکولاريسم سیاسی جلوگیر تحمیل و زورگوئی است

 مفاد ستقرارسکولاريسم سیاسی لازمهء دموکراسی و ارا به ھمین دلیل است که می توان ديد چ

، بعنوان يک مکتب فکری، اگر دست اش اعلامیهء جھانی حقوق بشر است حال آنکه سکولاريسم فلسفی
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 کند و با دگرانديشان ھمان باشد منکر آزادی عقايد و سرکوبگر مذاھب و اديان بقدرت برسد، می تواند حتی

 . ن رسیده بقدرت انجام می دھندکه دينکاران و مکتب باورا

سکولاريسم سیاسی، بر عکس سکولاريسم فلسفی، نه دين ستیز است و نه دين مدار، بلکه 

ھر چند به درارای (و می کوشد تا بھشت را  ھمواره بر مدار مدارا و آزادی و پاسداشت حقوق آدمیان می گردد

 .در ھمین جھان میسر و متحقق سازد) عمر تک تک آدمیان

اری، يکی از پیشنھاداتی که دائماً در حال تکرار است به ضرورت داشتن واژه ای فارسی در برابر ب

اگرچه اکنون زبان فارسی از واژه ھای فرنگی مختلفی ـ از . بر می گردد» سکولاريسم«اصطلاح فرنگی 

است اما بنظر می ماشین و تلويزيون و آنتن و موبايل گرفته تا کمونیسم و سوسیالیسم و مدرن ـ پر شده 

واژه ای ) »سکولاريسم«و، بالطبع (» سکولار«برخی از دوستان مجدانه در پی آنند که در برابر واژهء رسد که 

ـ مطرح ساخته » گیتیانه«و » اين جھانی«فارسی تعبیه کنند و در اين مورد انواع پیشنھادات را نیز ـ ھمچون 

 . اند

 که نیاز مبرم جامعهء ما است ـ ،بارهء سکولاريسم سیاسی شما به من بگوئید اين ھمه را ـ دراما

چگونه می توان به واژه ای فارسی برگرداند که از جنس سکولاريسم فلسفی نباشد و دينکاران نتوانند از آن 
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